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جمعيت ايران و تحولات آن در نيم قرن گذشته)1390- 1335(
دکتر اميرهوشنگ مهريار1

چيكده 
نتايج  از  استفاده  با  و  بيستم  قرن  دوم  نيمه  از  ايران  جمعيت  تغييرات  روند  گزارش  دراين 
سرشماري ها، ارائه شده است. اين اطلاعات از لحاظ فهم بهتر وضع موجود جمعيت كشور ضروري 
شده،  گرفته  ايران  آمار  مركز  مختلف  نشريات  از  اطلاعات  اين  اينكه  به  توجه  با  می رسد.  نظر  به 
گذشته  سال  پنجاه  در  كشور  جمعيتي  اطلاعات  به  دسترسي  براي  منبعي  بعنوان  مي‌تواند  گزارش 
براي سياست گذاران و محققان مفيد باشد. اين موضوع بخصوص در مورد شاخص هاي مستخرج از 

داده‌هاي خام، صدق مي‌كند كه معمولًا در گزارش هاي مركز آمار ارائه نمي‌شود.

واژگان کلیدی
جمعيت، سياست‌هاي جمعيتي، عدم تعادل جمعیتی، سالخوردگی جمعیت

مقدمه
فلات ايران از ديرباز جزء مراكز تمدن و شهرنشيني بوده و به اندازه كافي جمعيت داشته كه 
بتواند امكان ظهور چندين امپراطوري جهاني را فراهم سازد. اداره امور اين امپراطوري ها مستلزم 
جمع‌آوري خراج و ماليات و استفاده از نيروي كار توسط دولت )به صورت سرباز يا كارگر( بوده 
و تمهيداتي را براي اطلاع از تعداد نفوس ضروري مي ساخته است. معهذا درباره جمعيت ايران 
در طي دوره‌هاي مختلف تاريخي اطلاع چنداني در دست نيست. تاريخ نويسان يونان، ارقامي 
را درباره تعداد جمعيت و سپاهيان ايران به هنگام حمله به يونان نوشته‌اند كه بسيار اغراق‌آميز 
است )كتبي، 1372(. گزارش هاي سياحان اروپايي درباره جمعيت ايران در دوره صفوي نيز 

1- موسسه عالي آموزش و پژوهش در مديريت و برنامه ريزي.
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بهمان اندازه اغراق‌آميز به نظر مي‌رسد )زنجاني،1371 ، ص 2-6(. جمعيت‌شناسان معاصر سعي 
كرده‌اند با استفاده از رقم تخميني جمعيت جهان و قاره‌ها و كشورهاي عمده در قرون مختلف، 
اين  از  نمونه‌اي  به دست دهند.  ايران  از جمله  تعداد جمعيت كشورهاي مختلف  از  برآوردي 
تخمين ها در كتاب "اطلس تاريخي جمعيت جهان" تاليف مك ايودي و جونز )1980، ص55-

59( ارايه شده ‌است. طبق اين تخمين ها جمعيت ايران و رقيب تاريخي آن تريكه در طي بيست 
و چهار قرن گذشته در سطحي پائين و كما بيش ثابت )4  تا 8  ميليون نفر( نوسان داشته و فقط 
از اوايل قرن نوزدهم ميلادي كم كم رو به افزايش گذاشته است. اين افزايش در نيمه دوم قرن 

نوزدهم سريعتر شده و جمعيت ايران در آغاز قرن بيستم به حدود ده ميليون نفر رسيده بود.

روند تغييرات جمعيت ايران در  نيمه دوم قرن بيستم
اولين سرشماري جمعيت ايران در سال 1335 )1956 ميلادي( انجام گرفت كه بعد از آن نيز هفت 
بار در فواصل ده ساله يا پنج ساله تكرار شده است. طبق سرشماري  1335 جمعيت ايران 18.95 ميليون 
اوايل قرن بيستم بود. دومين سرشماري )1345( جمعيت  برابر رقم تخميني براي  دو  نفر يعني تقريباً 
ايران را 25.8  ميليون نفر و نرخ رشد آنرا 3.1  در صد در سال نشان داد. سومين سرشماري كه در 1355 
انجام گرفت جمعيت ايران را  33.7 ميليون نفر و نرخ رشد آنرا  2.7  درصد نشان داد كه از كاهش نرخ 
رشد جمعيت در دهه 1355-1345 حكايت مي‌كرد. اين كاهش با توجه به تغيير سياست جمعيتي دولت 
و تاسيس برنامه تنظيم خانواده در سال 1346 غيرمنتظره نبود. دهه بعد كه با پيروزي انقلاب و تاسيس 
جمهوري اسلامي همراه بود شاهد افزايش چشم گير نرح رشد جمعيت )بحدود 3.9 درصد( و رسيدن آن 
به مرز پنجاه ميليون نفر بود. اما اين افزايش بسيار كوتاه مدت بود و سرشماري توام با نمونه گيري 1370  
شواهد آشكاري از كاهش نرخ باروري و رشد جمعيت ايران را نمايان كرد. اگرچه اين شواهد تا سرشماري 

1375 توسط صاحب نظران داخلي و بين المللي جدي گرفته نشد.
در سرشماري بعد )1375( حجم جمعيت ايران به 60/05 ميليون رسيد ولي نرخ رشد آن به 2.96 
درصد تقليل يافته بود. طبق سرشماري بعدي كه در سال 1385 انجام گرفت جمعيت ايران به 70/47 
ميليون رسيده ولي نرخ رشد آن به رقم بسيار پايين 1/61 درصدكاهش يافته بود. نتايج سرشماري 1390 
روند كاهشي نرخ رشد جمعيت ايران را تاييد نموده است. مقايسه نتايج سرشماري 1390 با سرشماري  
1335 حاكي از آن است كه جمعيت كشور طي پنجاه وپنج سال گذشته 3/96 برابر شده‌است در حاليكه 
همين جمعيت در طي نيمه اول قرن بيستم به سختي توانسته بود دو برابر شود )جدول 1(. بر اثر افزايش 
جمعيت و ثابت ماندن مساحت كشور تراكم نسبي جمعيت نيز در اين مدت تقريباً چهار برابر شده و از 11/6 
به 46/3  نفر در كيلومتر مربع رسيده است. مقايسه جمعيت سرشماري هاي مختلف با معادل تخميني آنها 
توسط كارشناسان سازمان ملل متحد )UN, 2012) تفاوت بسيار كمي )جز در سال هاي 1335 و 1365( 

نشان مي دهد )جدول 1(.
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جدول 1: جمعيت ايران طبق نتايج سرشماري ها و برآوردهاي ساز مان ملل، 2012)هزار نفر(

سازمان مللسرشماریسال سرشماری

13351895419905
13452508025743

13553370933789
13654944548257
13705583756072
13756005560816
13857049670582
13907515074799

جدول 2: جمعيت ايران طبق تخمين سازمان ملل و سرشماريهاي ملي به تفكيك محل اقامت در سالهاي مختلف، 1390-1335.

غير ساكن نقاط روستايي نقاط شهري كل كشور تخمين سازمان ملل 2012 سال

243797 13001141 5953563 18954704 19905000 1335
709779 15994476 9794246 25788722 25743000 1345
347812 17854064 15854680 33708744 33789000 1355
363974 22600449 26844561 49445010 48257000 1365
211406 24000565 31836598 55837163 56072000 1370
104717 23237699 36817789 60055488 60816000 1375
115000 22235818 48259964 70495782 70582000 1385

56225 21446783 53646661 75149669 74709000 1390

تريكب جمعيت
سهم زنان از جمعيت سرشماري شده در طي سه سرشماري اول )1355-1335( كاهش يافته و از 
48/43 درصد به 47/7 درصد رسيده بود. اما اين نسبت در سرشماري هاي بعد از انقلاب مرتباًً افزايش 
پيدا كرده و از 47/7 در 1365 به 49/56 درصد در سال 1390 رسيده است. در نتيجه اين تغييرات، 
نسبت جنسي )نسبت مردان به زنان( نيز تغيير كرده و از 106 در 1355 به 103/6 در 1385 و 101/78 

در 1390 كاهش يافته است )جدول 2(.
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جدول 2. جمعيت ايران به تفكيك شهري و روستايي )ميليون نفر(، نرخ شهرنشيني، نسبت جنسي وتراكم آن

1390 1385 1375 1370 1365 1355 1345 1335
75.2 70.47 60.1 55.84 49.44 33.71 25.79 18.95 جمعيت

53.6 48.24 36.8 31.84 26.84 15.85 9.79 5.95 شهري

21.5 22.23 23.2 23,64 22.6 17.85 15.99 13 روستايي

71.4 68.5 61.3 57.02 54.3 47 38 31.4 نرخ شهرنشيني

102 104 103 106 105 106 107 104 نسبت جنسي

102 104 104 107 106 110 109 107 شهري

102 103 102 106 103 103 107 102 روستايي

46 43.3 36.9 34.3 30.4 20.7 15.8 11.6 تراكم جمعيت )در يكلو متر مربع(

از 18/95ميليون نفر جمعيت سرشماري شده در سال 1335 كمتر از يك سوم )31/67درصد( 
شهرنشين بودند. در آخرين سرشماري قبل از انقلاب )1355( نيز عليرغم اينكه قدر مطلق جمعيت 
نقاط  در  )47/03درصد(  كشور  جمعيت  نصف  از  كمتر  هنوز  بود،  شده  برابر  سه  تقريباً  شهرنشين 
شهري ساكن بودند. روند شهرنشيني در دوره بعد از انقلاب با شدت و سرعت بيشتري ادامه يافته 
شهرنشين  درصد(   71/39( كشور  جمعيت  درصد  هفتاد  از  بيش   1390 درسال  طوريكه  به  است 
 1335-1390 ساله  پنج  و  پنجاه  فاصله  در  كشور  جمعيت  كل  كه  حالي  در  ترتيب  اين  به  بودند. 
نفر  ميليون   5/95 از  و  يافته  افزايش  برابر  نه  از  بيش  برابر شده جمعيت شهرنشين  از چهار  كمتر 

به 53/65 ميليون نفر رسيده است. 
علاوه بر افزايش جمعيت شهري و نرخ شهرنشيني، تعداد شهرها نيز در طي پنجاه سال گذشته 
افزايش در  اين  اعظم  به 1139 رسيده است. بخش  از 199  و  پيدا كرده  افزايش  برابر  تقريباً شش 
تعداد شهرها، در دوره بعد از انقلاب و بخصوص دو دهه اخير، اتفاق افتاده است. در واقع در فاصله 
دو دهه 85-1365 كه نرخ شهرنشيني در حدود شانزده درصد بالا رفته، تعداد شهرها صد در صد 
افزايش يافته و از 496 به 1012 رسيده است. تعداد قرارگاه هاي جمعيت روستائي )روستا يا آبادي 
در اصطلاح مركز آمار ايران( در حدود 60000  آبادي مسكونی، ثابث مانده است. روستاهاي كشور 
از حيث جمعيت با هم فرق مي‌كنند و در همه سرشماري هاي گذشته بيش از هشتاد درصد روستاها 

كمتر از صد نفر جميت داشتند.

ساختار سني
ساختار سني جمعيت ايران، يعني سهم نسبي گروه هاي مختلف سني از كل جمعيت، طي پنجاه 
سال گذشته تغييرات مهم و در عين حال متضادي را تجربه كرده كه در هرم هاي سني جمعيت به 
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روشني ديده مي‌شود. در جمعيت هايي كه در معرض مرگ و مير و مهاجرت خارجي قرار ندارند تغيير 
شكل هرم سني عمدتاً از كاهش باروري ناشي مي‌شود و بصورت فرورفتگي پله‌هاي قاعده هرم)سهم 
كودكان 4-0 و  9-5 ساله( بروز مي‌كند. اين فرورفتگي در هرم سني سرشماري 1370 تا حدي و 

در هرم هاي سني سرشماري هاي 1385- 1390 ايران كاملًا مشهود است.
جدول 3. جمعيت ايران بر حسب گروههاي سني بنجساله در سرشماريهاي مختلف،

گروه سني13901385137513701365135513451335

623255254639786,163,0248,141,2859,044,8235,429,712443692133476980-4

565779155090578,481,8459,035,4587,525,8945,276,53341061582822975 5-9

567143567085949,080,6767,547,1315,903,3004,303,11830172501822483 10-14

660704387267617,115,5475,908,9035,192,2023,600,2652129036142052415-19

841449790114225,221,9824,947,2604,193,7242,792,2151683161149717820-24

867265472249524,709,1544,005,2783,652,2972,111,5851649672151780225-29

697192455535313,980,0663,504,2202,927,9831,706,9971668046138637330-34

557101849211243,571,7792,866,6692,117,2111,626,6191418239108469835-39

490674940891582,812,0862,037,4771,655,3511,668,685132105086274340-44

403048135227612,013,0401,577,9831,585,3981,389,46584360877756545-49

352740827554201,529,0781,570,6221,599,0181,329,04974083966886850-54

268011918879811,366,7281,442,9291,337,746703,88742790155475455-59

186290714644521,382,9461,303,3901,184,632584,14466993743237360-64

134373111975501,076,373885,077573,796347,23834602230278265-69

11199681119318846,509465,167342,020380,16434075519687770-74

913531694122364,118185,993209,530204,09710417711725475-79

313539645601146,470139,781183,587145,6781051826476080-84

46322-194,067272,540216,498109,293719696963485+

كل 7514966970495782600554885583716349445010337087442507992318954404
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جدول 4. جمعيت ايران بر حسب نسبت در صدگروه هاي سني بنج ساله در سرشماري هاي مختلف) 1390-1335(

گروه سنی 1335 1345 1355 1365 1370 1375 1385 1390
0-4 17.66 17.69 16.11 18.29 14.58 10.26 7.75 8.29
5-9 14.89 16.37 15.65 15.22 16.18 14.12 7.81 7.53

10-14 9.62 12.03 12.77 11.94 13.52 15.12 9.52 7.55
15-19 7.49 8.49 10.68 10.50 10.58 11.85 12.38 8.79
20-24 7.90 6.71 8.28 8.48 8.86 8.70 12.78 11.20
25-29 8.01 6.58 6.26 7.39 7.17 7.84 10.25 11.54
30-34 7.31 6.65 5.06 5.92 6.28 6.63 7.88 9.28
35-39 5.72 5.65 4.83 4.28 5.13 5.95 6.98 7.41
40-44 4.55 5.27 4.95 3.35 3.65 4.68 5.80 6.53
45-49 4.10 3.36 4.12 3.21 2.83 3.35 5.00 5.36
50-54 3.53 2.95 3.94 3.23 2.81 2.55 3.91 4.69
55-59 2.93 1.71 2.09 2.71 2.58 2.28 2.68 3.57
60-64 2.28 2.67 1.73 2.40 2.33 2.30 2.08 2.48
65-69 1.60 1.38 1.03 1.16 1.59 1.79 1.70 1.79
70-74 1.04 1.36 1.13 0.69 0.83 1.41 1.59 1.49
75-79 0.62 0.42 0.61 0.42 0.33 0.61 0.98 1.22
80-84 0.34 0.42 0.43 0.37 0.25 0.24 0.92 0.42
85+ 0.37 0.29 0.32 0.44 0.49 0.32 0.06

كل سنين 100 100 100 100 100 100 100 100

نگاره 2. هرم سني جمعيت شهري  ايران در سرشماري 1390
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نگاره 3 . هرم سني جمعيت روستايي  ايران در سرشماري1390
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اهمیت سه گروه عمده سني
اگر چه تغيير در ساختار سني جمعيت ممكن است در همه سنين مشهود باشد، بررسي تغييرات سه 
گروه عمده سني 14-0 ساله، 64-15ساله و 65 سال به بالا حائز اهميت بيشتري است. اعضاي گروه 
سني 0-14 ساله معمولًا از لحاظ اقتصادي فعال نيستند، در حاليكه تامين امكانات آموزش نظري و 
عملي و فراهم ساختن امكانات كار و اشتغال آنها مي‌تواند مستلزم سرمايه‌گذاري سنگيني باشد. اعضاي 
گروه سني 65 سال به بالا نيز در مرحله بازنشستگي و خروج از بازار كار و فعاليت اقتصادي قرار دارند 
و افزايش سهم آنها از جمعيت مستلزم سرمايه‌گذاري بسيار سنگيني در زمينه تامين اجتماعي، حقوق 

بازنشستگي و خدمات بهداشتي/ درماني مورد نياز اين گروه سني مي‌باشد.
بار اين سرمايه گذاري ها بر دوش جمعيت بالقوه فعال 64-15 ساله است و طبعاً هر چه تعداد و 
خواهد  بيشتر  جامعه  اقتصادي  رشد  احتمال  باشد  بيشتر  از كل جمعيت  گروه سني  اين  نسبي  سهم 
يا »روزنه فرصت  اخير تحت عنوان »جايزه جمعيت شناختي«2  اين موضوع در سال هاي  بود. 
گرفته  قرار  بررسي  و  توجه  مورد  جمعيت شناسان  و  اقتصاددانان  توسط  شناختي«3ِ  جمعيت 
است)Bloometal, 2003). دو دهه اخيرشاهد كاهش تعداد و سهم نسبي گروه سني 0-14 ساله و 
افزايش جشم گير گروه سني بالقوه فعال )15-64 ساله( از جمعيت ايران و در نتيجه گسترش روزنه 

فرصت جمعيت شناختي ايران بوده‌است )جدول 2  و نگاره 7(.
2- Demographic Bonus
3- Demographic Window of Opportunity
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نگاره 4. سهم)در صد( سه گروه عمده سنی از جمعيت کشور در سرشماري هاي 1390-1335

نسبت هاي تكفل
براي بررسي ساختار سني جمعيت و الزامات اقتصادي آن معمولاً از مفهوم  نسبت تكفل 
بر  بالا  به  از تقسيم كودكان 14-0 ساله و سالمندان 65 سال  اين نسبت  استفاده مي‌شود. 
جمعيت بالقوه فعال)64-15 ساله( بدست مي‌آيد و گوياي آن است كه هر فرد بالقوه فعال 
بايد مسئوليت تامين نيازهاي اقتصادي چند نفر را بر عهده گيرد. نسبت‌‌هاي تكفل جمعيت 
ايران در طي پنجاه سال گذشته به تفكيك نسبت كودكان و سالمندان در جدول 2 و نگاره 

5 ارائه شده‌است. 
بار تكفل سالمندان در طي پنجاه سال گذشته  از بررسي جدول 2 معلوم مي شود كه 
در سطح پاييني قرار داشته و تغيير چنداني نكرده ‌است. بار تكفل كودكان كه قسمت اعظم 
بارتكفل جمعيت ايران را تشيكل مي‌دهد بعد از نوساناتي بين 1365- 1335 طي دو دهه اخير 
روند نزولي چشم گيري را تجربه كرده و بين 1390-1365 از 88/37 درصد به 32/98 درصد 
رسيده‌است. اين روند نزولي در مورد جمعيت شهري)از 79 درصد به 33 درصد ( و روستايي)از 
88 درصد به 32 درصد( تقريباً به كي اندازه چشم گير بوده ‌است. بار تكفل كلي جمعيت ايران 

نيز در طي دو دهه‌ي اخير بسيار تقليل يافته و از 94/3 درصد به 41/1 درصد رسيده‌است.

جمعيت ايران و تحولات آن در نيم قرن گذشته
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نگاره 5. نسبت تكفل در سرشماري هاي مختلف  1390-1335

ميانگين و ميانه سني 
تغيير ساختار سني بر ميانگين سني جمعيت اثر گذاشته و باعث شده است ميانگين سني جمعيت 
در  و  گذاشته  افزايش  به  رو  سريعاً  بود  يافته  تقليل  سال   21/7 به   1365 سرشماري  در  كه  ايران 
سرشماري هاي 1375و 1385 به ترتيب به 24/03 و 27/99 سال برسد. تغييرات مشابهي در ميانه سني 
جمعيت رخ داده و اين شاخص كه در فاصله 1335 و 1365 از 20/2 به 17/01 سال كاهش يافته بود، 
در فاصله سه سرشماري  اخير روند صعودي پيدا كرده و به 19/4، 23/89 و 27 سال رسيده است. در 
همه تغييرات بالا، دوره بنج ساله مقدم بر سرشماري 1390 بيشترين مقدار افزايش را نشان مي‌دهد.  به 
عبارت ديگر، در حالي كه در سرشماري هاي 1385  نصف جمعيت كشور كمتر از 23/9 سال 

داشتند، در حال حاضر نصف جمعيت كشور بيش از 27 سال سن دارد.
جدول 5. ميانگين وميانه سن در سرشماريهاي مختلف، 1390-1335

سال
ميانگين سنميانه سن

زنانمردانزنانمردان

1335  2224
1345  1623
135518171722
13651717001722
137018181822
137520191924
138524242428
139027272730
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نرخ رشد جمعيت
همانطور که اشاره شد، جمعیت ایران در طی پنجاه و پنج سال گذشته به نحو چشم گیری افزایش 
یافته و تقریباً چهار برابر شده است. مقایسه جمعیت سرشماری شده در مقاطع مختلف مورد بررسی، 
نرخ های رشد متفاوتی را برای جمعیت شهری و روستایی بدست می‌دهد که در جدول 6 ارائه شده 
است. نرخ رشد کل جمعیت که در فاصله دو سرشماری اول به 3/13 درصد در سال رسیده بود، در فاصله 
سرشماری دوم و سوم )1355-1345( به 2/71 درصد تقلیل پیدا کرد. علت عمده این تغییر، ظاهراً اتخاذ 
سیاست تحدید مواليد و اجرای برنامه تنظیم خانواده بین 1346 و 1355 بود. در دهه بعد نرخ رشد سالانه 
جمعیت بطور چشم گیری افزایش پیدا کرد و به 3/91 درصد درسال رسید. با این نرخ رشد جمعیت ایران 
می‌توانست در کمتر از بیست سال دو برابر شود. اما دوره صعود باروری و نرخ رشد بالای دهه اول بعد 
از انقلاب عمر کوتاهی داشت و از اواسط دهه 1360 آثاری از کاهش نرخ باروری و رشد جمعیت بروز 
کرد بطورکیه سرشماری توام با آمارگیری 1370 نرخ رشد جمعیت كشور را 2/91 درصد در سال نشان 
داد. طبق نتایج سرشماری 1375 نرخ رشد جمعیت ایران طی دهه 75 – 1365 تقریباً نصف شده و 
به 1/96 درصد در سال رسیده بود. این روند کاهش نرخ رشد در دهه بعد هم ادامه پیدا کرده و طبق 
سرشماری 1385 جمعیت ایران در دهه مقدم بر ان سرشماري با نرخ رشد سالانه 1/61 درصد افزایش 

یافته است. اين رقم در سرشماري 1390 به 1/29 در صد كاهش يافته بود.
مقایسه نرخهای رشد جمعیت شهری و روستایی گویای نرخ  رشد بسیار بالاتر جمعیت شهری 
است كه عمدتاً از مهاجرت روستاييان به شهرهای بزرگ و یا تبدیل شدن روستاها به شهر  و یا تاسیس 
شهرهای جدید ناشي شده است. بالاترین نرخهای رشد جمعیت شهری )5/41 درصد( و روستایی )2/39 
درصد( در دهه اول بعد از انقلاب بروز كرده و طی دو دهه بعد نرخ رشد جمعیت شهری و روستایی بطور 
چشمگیری کاهش پیدا کرده است. این کا هش در مورد جمعیت روستایی بسیار چشمگيرتر بوده و به 
رقم 0/64 درصد در فاصله 1365-1375و ارقام منفي 0/44- در فاصله 1375- 1385 منجر شده است.

جدول 6. نرخ رشد سالانه جمعيت ايران در فاصله سرشماريهاي  1385-1335

کلشهریروستاییدوره

1335-452.35.023.13
1345-551.114.932.71
1355-652.395.413.91
1365-750.642.951.96
1375-850.44-2.741.61

جمعيت ايران و تحولات آن در نيم قرن گذشته
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نگاره 6. نرخ رشد سالانه جمعيت ايران در فاصله سرشماريهاي  1385-1335

عوامل موثر بر رشد جمعيت 
تغييرات جمعيتي از سه عامل عمده ولادت، مرگ و مير و مهاجرت ناشي مي‌شود. از اين 
سه عامل، مرگ و مير در دوره ماقبل مدرن)پيش از قرن بيستم در ايران( در سطحي بالا قرار 
داشت و عليرغم بالا بودن زاد و ولد مانع رشد جمعيت مي‌شد. عامل زاد و ولد نيز  بر اثر تايكد 
فرهنگ ايران بر اهميت ازدواج و فرزندآوري تا دو دهه پاياني قرن بيستم در ايران در سطح 
بالائي قرار داشت و در صورت كاهش نرخ مرگ و مير مي‌توانست به افزايش سريع جمعيت 
منجر شود )اماني، Mirzaie, 2005 :1371(. افزايش چشمگير جمعيت ايران در دهه‌هاي بعد 
از جنگ جهاني دوم در واقع معلول كاهش نرخ مرگ و مير و ادامه نرخ زاد و ولد در سطح 
قبلي آن بود. عامل مهاجرت بين‌المللي )از داخل كشور بخارج  يا از خارج به داخل كشور( در 
قرن بيستم نقش مهمي در تغييرات جمعيتي ايران نداشته است. بنابراين تغییرات شگرفی که 
در طی دو دهه اخیر در نرخ رشد )و ساختار سنی( جمعیت ایران بوجود آمده بیش از هر چیز 

.)Mehryar & Ahmad-Nia, 2008(معلول کاهش سریع و شدید باروری بوده است
نرخ رشد جمعيت ايران در فاصله 45-1335 به بالاترين سطح خود تا آن تاريخ )3/14 
آن  اقتصادي  و  اجتماعي  پيامدهاي  و  بالا  نرخ رشد  اين  از  آگاهي  بود.  درصد سال( رسيده 
مسوولان برنامه‌ريزي كشور را بر آن داشت كه ايده ايجاد برنامه تنظيم خانواده و كنترل مواليد 
را به طور جدي مطرح كنند و نظر مساعد دولت را به اين موضوع جلب نمايند. برنامه رسمي 
تنظيم خانواده كه در سال 1346 به راه افتاد توانست در دهه بعد تغييرات محسوسي را در 
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نرخ باروري و رشد جمعيت، بخصوص در مناطق شهري كشور ايجاد كند. اما اين برنامه در 
سال هاي اول بعد از انقلاب مورد بي‌مهري قرار گرفت و عليرغم كوشش هاي وزير بهداشت 
وقت )مرحوم دكتر سامي( و حمايت صريح امام خميني و چند نفر ديگر از آيات عظام از اصل 

مجاز بودن تنظيم خانواده )آشفته تهراني، 1364 ص322-324(  به حالت تعليق درآمد.
شرايط اجتماعي و رواني ناشي از انقلاب و جنگ تحميلي)بخصوص جيره‌بندي كالاهاي 
اساسي و تخصيص كوپن علي حده براي نوزادان( باعث تشويق ازدواج و افزايش باروري شد. 
حاصل اين شرايط، افزايش چشم گير نرخ رشد جمعيت بود كه در سرشماري 1365 ديده شد. 
اگر چه اين افزايش رشد جمعيت در ابتدا با ابراز خوشحالي و استقبال مسوولين كشور  روبروشد 
ولي مشكلات جدي تامين غذا، امكانات آموزشي و خدمات بهداشتي- درماني كي جمعيت بزرگ 
و سريعاً در حال رشد، بزودي توجه مسوولان برنامه‌ريزي كشور را به لزوم احياء سياست تنظيم 
خانواده و تحديد مواليد جلب كرد. برنامه جديد تنظيم خانواده كه در سال 1367 رسماً اعلام 
و بعنوان جزيي از اولين برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور به مرحله اجرا گذاشته شد 
به طور غير منتظره‌اي با استقبال عمومي روبرو شد و توانست در فاصله 1370-1365 نرخ زاد 
 Mehryar,( و ولد و رشد جمعيت را به سطحي پائين‌تر از سطح سرشماري 1355 تقليل دهد
Roudi, Aghajanian & Tajdini, 2001(. واضح ترين شواهد كاهش باروري در فاصله دو سرشماري 

75-1370 بروز كرد. اين كاهش در نقاط شهري و روستايي همه استان ها مشهود بود. نتايج 
از  بعد  و رشد جمعيت در دهه  باروري  نرخ  است كه كاهش  آن  از  سرشماري 1385 حاكي 
سرشماري 1375 هم ادامه پيدا كرده و در بسياري از استان هاي كشور نرخ باروري به سطحي 
پائين‌تر از سطح جانشين‌سازي)تولد دو فرزند توسط هر زن( تنزل كرده است. كاهش نرخ باروري 
و رشد جمعيت در طي دو دهه گذشته هم در مراكز شهري و هم در مناطق روستايي مشهود 
است. در دوره پنجساله 90-1385 تغيير چنداني در نرخ باروري جمعيت ايران بروز نكرده و 
حتي نتايج حاصل از تحليل مواليد ثبتي 1390 از اندكي افزايش در باروري ايرانيان در اين دوره 

حكايت ميك ند. اين افزايش دراكثر استان هاي كشور هم به چشم مي خورد.
باروري جمعيت ايران	

همانطور كه در بالا اشاره شد، دگرگوني ساختار سني و نرخ رشد جمعيت ايران در طي 
پنجاه سال گذشته عمدتاً از تغييرات حاصل از نرخ باروري ناشي شده است. براي سنجش باروري، 
جمعيت شناسان معمولاً از شاخصي بنام نرخ خام )ساده( باروري استفاده ميك‌نند كه از تقسيم 
تعداد كودكان زير كيسال بر جمعیت وسط سال سرشماري ضرب در 1000 بدست مي آید. 
بررسي نرخ خام مواليد ايران )جدول 7( حاكي از ان است كه اين شاخص در چهار سرشماری 
اول بالاتر از 40 در هزار بوده ولی در سرشماری 1375 به 30/1 در هزار و در سرشماری 1385 
به 15/8 در هزار کاهش یافته است. ارقام جدول 7 همچنین از تقلیل چشم گیر تفاوت میزان 

جمعيت ايران و تحولات آن در نيم قرن گذشته
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موالید خام زنان در دو سرشماری اخیر به خصوص سرشماری 1385 حکایت میك‌ند.
جدول  7:  تعداد كودكان ، مواليد ثبتي و مواليد تخميني سازمان ملل متحد

جمعيتكودكان  مواليد

)سرشماري(
سال

زير كيسالكي سالهثبتیتخمين سازمان ملل

 0.98 0.65 0.67 0.65 18.951335
 1.13 1.10 0.85 0.83 25.791345
 1.50 1.40 1.01 0.98 33.711355
 1.92 2.26 1.83 1.78 49.451365
 1.48 1.59 1.56 1.45 55.841370
 1.32 1.19 1.10 1.02 60.061375
 1.21 1.25 1.09 1.14 70.471385
 1.27 1.38 1.27 1.23 75.151390

طبق نتایج بررسی بسیار دقیق و مفصلی که در سال 1379 درباره جمعیت و سلامت 
 (Mehryar,2002 بزشكي، 1379:  اموزش  و  بهداشت، درمان  )وزارت  آمده  به عمل  ایران  در 
زنان  بین  توسعه  شاخص های  دیگر  و  سواد  در سطح  كه  تفاوت های چشم گیری  علی رغم 
شهری و روستایی وجود داشت، نرخ استفاده از وسایل جلوگیری زنان روستایی فقط ده درصد 
از زنان شهري كمتر بوده که آنهم عمدتاً از استفاده بیشتر زنان شهری از روش سنتی عزل 

.(Mehryar, 2002( ناشی بود
جدول 8: نرخ خام مواليد ، تعداد مواليد ثبتي و مواليد تخميني سازمان ملل متحد

كودكانمواليد
سال زير كيسالكي سالهثبتیتخمين سازمان ملل

51.534.335.635.01335
43.842.833.032.51345
44.641.530.029.51355
38.945.637.036.51365
26.428.528.027.01370
21.919.818.317.71375
17.217.815.415.81385
17.018.416.916.61390
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باروري را اگر براي گروه هاي سني مختلف زنان 15-49 ساله محاسبه كنند  نرخ خام 
نرخ باروري ويژه سني بدست مي آيد. با جمع كردن نرخ هاي باروري ويژه سني هفت گروه 
زنان 15-19، 20-24، 25-29، 30-34، 35-39، 40-44 و 45-49 ساله مي‌توان به شاخص 
باروري ديگري بنام نرخ باروري عموميTFR(4) دست يافت . اين شاخص معرف تعداد کودکانی 
 )TFR( است که هر زن ممکن است در طی دوره باروري خود بدنیا آورد. مقادیر باروری عمومی

جمعيت ايران در سرشماری های مختلف در جدول 9 ارايه شده است. 
جدول  9: نرخ باروري عمومي ، تعداد مواليد ثبتي و مواليد تخميني سازمان ملل متحد

كودكانمواليد
سال زير كيسالكي سالهثبتیتخمين سازمان ملل

7,24,74,94,71335
6,15,94,54,31345
6,25.743,91355
5,36,45,14,91365
3,53,83,53,41370
2,82,52,32,11375
2,12,21,82,01385
22,32,02,01390

بطوریکه از این جدول بر می آید نرخ باروری عمومی زنان ایرانی که در چهار سرشماری 
اول در سطحی بالاتر از 5 کودک برای هر زن بوده است، در سرشماری 1375 به کمتر از 3 و 
در سرشماری 1385 به کمتر از 2 کودک برای هرزن تقلیل پیدا کرده است. همراه با کاهش 
نرخ باروری عمومی کل جمعیت، نرخ باروری عمومی جمعیت شهری و روستایی هم شديداً 
تقلیل یافته و در دو دهه اخیر تفاوت مناطق شهری و روستایی در نرخ باروري عمومي نيز 
بسیار کاهش پیدا کرده است. بررسی تفصیلی نرخ هاي باروری در سطح استان، شهرستان و 
دهستان براساس داده‌های سرشماری 1385، از كاهش چشم گير باروری در همه استان ها و 
 .)Mehryar & Ahmad-Nia, 2008( شهرستان ها و نقاط شهری و روستایی كشور حکایت می‌کند
از 3 کودک  بالاتر  باروری عمومی)TFR( همه استان ها  در حالیکه در سرشماری 1365 نرخ 
برای هر زن بود در سرشماری 1385 فقط در یک استان )سیستان و بلوچستان( نرخ باروری 

عمومی بیشتر از 3 است.
4- Total Fertility Rate (TFR)

جمعيت ايران و تحولات آن در نيم قرن گذشته
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جدول  10: تعداد تخميني كودكان ، مواليد ثبت شده و مواليد تخميني سازمان ملل متحد
جمعيتكودكان  مواليد

سال)میلیون( زير كيسالكي سالهثبتیتخمين سازمان ملل

 0.98 0.65 0.67 0.65 18.951335
 1.13 1.10 0.85 0.83 25.791345
 1.50 1.40 1.01 0.98 33.711355
 1.92 2.26 1.83 1.78 49.451365
 1.48 1.59 1.56 1.45 55.841370
 1.32 1.19 1.10 1.02 60.061375
 1.21 1.25 1.09 1.14 70.471385
 1.27 1.38 1.27 1.23 75.151390

خانوار و ميانگين اعضاء آن 
واحد  كي  در  هم  با  كه  افرادي  تعداد  )يعني  خانوار  به صورت  معمولاً  اعضاي جمعيت 
مسكوني اقامت داشته و در خورد و خوراك سهيم هستند( زندگي ميك‌نند. تعداد خانوارهاي 
عادي ايران در طي پنجاه و پنج سال گذشته از 3/88 ميليون به 21/18 ميليون افزايش يافته 
است. در فاصله سه سرشماري قبل از انقلاب تعداد خانوارهاي ايراني از 3/98 ميليون به 6/71 
ميليون رسيده بود. يعني نتوانسته بود دو برابر شود. در دوره‌ سي ساله بعد از انقلاب تعداد 
خانوارها به نحو چشم گيري افزايش پيدا كرده و از 6/71 ميليون در 1355 به 17/49 ميليون 
تعداد خانوارها در  افزايش در  بيشترين  در 1385 و21/18  ميليون در 1390رسيده است. 
فاصله دو سرشماري 1375-1385 صورت گرفته كه بيش از پنج ميليون خانوار جديد يعني 

معادل همه خانوارهاي موجود در سرشماري 1345 به وجود آمده است.
جدول 11: تعداد و ميانگين اعضاي خانوار

سال
تعداد خانوارمیانگین بعد خانوار

روستاییشهریکلروستاییشهریکل

13754.854.645.1812,387,9437,943,1894,444,754
13854.033.894.3617,495,95212,401,5825,094,369

16.9116.6015.8341.2356.1314.61درصد تغییر

به علت تفوق رشد جمعيت بر رشد خانوار در طي چهار سرشماري اول، ميانگين اعضاي خانوارها 
افزايش پيدا كرده و از 4/76 در 1335 به 5/11 در 1365 رسيده بود. اين افزايش در مورد خانوارهاي 
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روستائي تا سرشماري 1365 ادامه يافته و از 4/75 نفر به 5/45 نفر رسيده  بود. اما ميانگين اعضاي 
و  پيدا كرده  اندكي كاهش  بعد  بود در دهه  رفته  بالا  فاصله 1335-1345  در  خانوارهاي شهري كه 
طبق سرشماري 1365 در حدود يك نفر از ميانگين اعضاء خانوارهاي شهري در مقايسه با سرشماري 
1345كم شده بود. سرشماري 1375از افزايش چشم گير ميانگين اعضاء خانوارهاي شهري )از 4 نفر به 
4/63 نفر( حكايت مي‌كرد. اما در دهه بعد ميانگين اعضاء خانوارهاي شهري مجدداً كاهش يافته و به 

3/89 در 1385 و 3/48 در 1390رسيده است.

ازدواج و وضع تأهل
جامعه سنتي ايران از ديرباز روي ضرورت ازدواج و تشكيل خانواده تأكيد داشته و انتخاب همسري 
داشته  بزرگ، محسوب  خانواده  و  والدين  وظايف عمده  از  را  نوجوان  پسران  و  دختران  براي  مناسب 
است. در دوره پنجاه ساله مورد بررسي، دو سياست كمابيش متضاد در اين مورد به مرحله اجرا گذاشته 
شده است. در دوره قبل از انقلاب و بدنبال تشكيل برنامه تنظيم خانواده، بالا بردن سن ازدواج بعنوان 
وسيله‌اي براي تحديد باروري مورد توجه قرار گرفت و به اين منظور سن قانوني ازدواج افزايش داده 
شد. بلافاصله بعد از پيروزي انقلاب اين قانون لغو شد و ازدواج زودرس بعنوان ارزشي ديني تبليغ شد. 

جدول 12: ميانگين سن در ازدواج اول زنان و مردان به تفكيك شهري و روستايي، 1390-1335

سال
مردزن

کلروستاشهرکلروستاشهر

1335 17.919.119.622.323.4
1345 19.020.220.022.523.5
135518.518.419.719.922.423.2
1365 24.422.722.624.525.5
1375 25.625.124.226.226.5
138525.525.024.123.625.626.2

عليرغم تغيير قانون و كوشش رهبران ديني و نهادهاي مالي وابسته به آنها به تشويق و 
تسهيل  ازدواج، سن ازدواج كه از دهه 1340 روند صعودي پيش گرفته بود در سه دهه اخير هم 
به افزايش خود ادامه داده است )جدول12(. اين افزايش كه در دهه اول بعد از انقلاب اندكي كند 
شده بود، در دو دهه بعد هم در مناطق شهري و هم در جوامع روستايي ادامه پيدا كرده است. 
افزايش سن متوسط ازدواج مخصوصاً در مورد زنان چشم گير بوده است. علت اصلي بالا رفتن سن 

ازدواج، كاهش چشم گير شيوع ازدواج در ميان زنان و مردان زير 19 سال است.

جمعيت ايران و تحولات آن در نيم قرن گذشته



45 فصلنامه سیاست کلان، سال سوم، شماره سوم، بهار 1393

سواد، تحصیلات و سرمایه انسانی
بی سوادی و کمبود سرمایه انسانی از دیرباز بعنوان یکی از موانع اصلی توسعه در ایران 
بر  تاکید  و  نوزدهم  قرن  اواسط  در  امیرکبیر  توسط  دارالفنون  تاسیس  است.  شده  شناخته 
آموزش عمومی در قانون اساسی مشروطه، از نشانه‌های این توجه بود. معهذا حتی در اواخر 
حکومت رضاشاه سطح سواد در مراکز شهری عمده‌ چون تهران، اصفهان، تبریز و شیراز در 

سطح بسيار پائینی قرار داشت. 
گسترش امکانات آموزش عمومی و تربیت نیروی انسانی در برنامه‌های توسعه‌ که از سال 
1329 به بعد به مرحله اجرا گذاشته شده مورد توجه قرار گرفته و منابع زیادی به این مهم 
اختصاص یافته است. نتایج این سرمایه گذاری، در نرخ باسوادی )درصد باسوادی جمعیت شش 
ساله به بالا( متجلی شده است )جدول 13(. در سال 1335 فقط یک درصد زنان و ده درصد 
مردان روستایی از سواد خواندن و نوشتن بهره‌مند بودند. اگرچه نرخ باسوادي جمعیت شهری 
بسیار بهتر بود، حتی در این بخش خوش اقبال هم )در آن تاریخ، کمتر از یک سوم جمعیت 
پنجم  از یک  بیش  اندکی  و  از نصف )45/2 درصد( مردان  بر می‌گرفت( کمتر  را در  كشور 
)23/5 درصد( زنان باسواد بودند. براثر طرح هاي ابتکارآمیز)از قبیل سپاه دانش و سوادآموزی 
بزرگسالان( كه در طی دو دهه بعد، به مرحله اجرا گذاشته شد سطح سواد جمعیت تا حد 
زيادي بالا رفته بود. ولی حتی در سرشماري 1355 بیش از یک دوم )56 درصد( مردان و 

چهار پنجم )82/5 درصد( زنان روستایی بی سواد بودند.
دوره سی ساله بعد از انقلاب پیشرفت های چشم گیری را هم از حيت ارتقاي سطح با سوادی کل 
جمعیت و هم از لحاظ كاهش فاصله بین زنان و مردان و جمعیت شهری و روستایی شاهد بوده است. 
حتی در سال 1365 که جمهوری اسلامی با مسائل اقتصادی و امنیتی شديد ناشي از جنگ تحميلي 
دست به گریبان بود نرخ باسوادی جمعیت روستایی، بخصوص زنان، نسبت به آخرین سرشماری قبل از 
انقلاب افزایش چشم گیری را نشان مي داد. این روند در سرشماری های بعدي ادامه پیدا کرده بطورکیه 
در سال 1385 نرخ باسوادی مردان و زنان شهری به 88.74 درصد و 80.34 درصد و نرخ باسوادي 
بین  این ترتیب شکاف سنتی  به  به 81/89 درصد و 68/89 درصد رسیده و  زنان روستايي  مردان و 

جمعیت شهری و روستایی و زنان و مردان بسیار کاهش یافته بود.
بررسي تعداد افراد باسواد در سرشماری های مختلف به تفکیک شهری و روستایی نشان می‌دهد 
که تعداد افراد باسواد در طي سه دهه گذشته تقريباً چهار برابر شده و از 12/89 ميليون در 1355 به 
57   ميليون در 1390 رسيده است. طبق سرشماری اخير اكثريت جمعیت بیسواد را زنان و مردان نسبتاً 
مسن تشیکل می‌دهند. در سنین کودکی و نوجوانی )6 تا 14 سالگی( و حتي جواني )15 تا 19 سالگي( 
نرخ باسوادی جمعیت از 95 درصد فراتر رفته و تفاوت های شهری، روستایی و جنسیتی به چند درصد 

تقلیل پیدا کرده است.
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جدول 13. نرخ با سوادي جمعيت 6 سال به بالابه تفكيك جنس و شهري و روستايي 

سال
زنانمردان

روستاییشهریروستاییشهری

133545.210.820.6 0

134561.525.438.34.3
135574.443.655.717.4
136580.560.165.236.0
137086.772.676.854.2
137589.676.781.762.4
138592.281.285.669.1

علاوه بر نرخ باسوادی، سطح تحصیلات رسمی جمعیت ايران نیز در طی سی سال گذشته 
بسیار تغییر کرده است )جدول 14 (. طبق سرشماری 1355 سطح تحصیلات بیش از نصف 
جمعيت باسواد غیرمحصل، ابتدایی بود. این رقم در سرشماری 1375 به 35/2 درصد و در 
سرشماری 1385 به 25درصد تقلیل پیدا کرده بود. در مقابل سهم دارندگان تحصیلات عالیه 
به  بود در سرشماریهاي 1375 و 1385  باسواد که در سال 1355، 5/4 درصد  از جمعیت 
ترتیب به 6/74 و 11/90 درصد رسیده بود. هرگاه این ارقام را بصورت تعداد مطلق دارندگان 
تحصیلات عالی در نظر بگیریم دستاوردهای دو دهه اخیر در زمینه تولید سرمایه انسانی بهتر 
معلوم خواهد شد. در سال 1355 فقط 1/27 میلیون نفر از جمعیت باسواد غیر محصل دارای 
تحصیلات دبیرستانی بودند. در سال 1385 این رقم به 9/05 میلیون نفر رسیده بود. در سال 
1355 تعداد افراد باسواد غیر محصل دانشگاهی، کمتر از سیصد هزار نفر )282849( بود؛ در 
حالیکه در سرشماری 1385 بیش از 4/33 میلیون نفر از جمعیت باسواد غیر محصل دارای 

تحصیلات دانشگاهی بودند.
جدول 14 . در صد دارندگان سطوح مختلف تحصيلي از جمعيت باسواد  سر شماري شده در سال هاي 1355-1390.

سواد اموزي غير رسمي عالي دبيرستان فني و حرفه‌اي راهنمايي ابتدايي

0.12 12.99 5.36 24.2 2.21 1.6 53.52 1355
5.58 5.32 4.68 23.58 2.98 16.48 41.46 1365
9.43 2.46 6.74 20.76 1.97 23.3 35.22 1375
4.41 3.2 11.93 24.93 6.96 23.6 24.98 1385
2.79 1.28 15.83 32.92 6.6 22.79 23.84 1390

جمعيت ايران و تحولات آن در نيم قرن گذشته
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در همین مدت تعداد باسوادان غیر محصل دارای تحصیلات کامل دبیرستانی هم از 1/28 
میلیون به 9/05 میلیون افزايش  یافته و هفت برابر شده است. افزایش مطلق و نسبی باسوادان 
غیرمحصل دارای تحصیلات فنی/حرفه‌ای )از 116445 به 2/52 میلیون( و عالی ) از 282849 
به 4/33 میلیون نفر( از این هم چشم گیرتر است. نکته مهم دیگر آن است که این تغییرات 
فقط به جمعیت شهری يا مردان محدود نمانده بلکه سرمایه انسانی جمعیت روستائی و زنان 

نیز در مقایسه با سال 1355 بهبود بسیار پيدا كرده است.

مشارکت در نیروی کار، اشتغال و بیکاری
علیرغم بهبود چشم گیر سرمایه انسانی در طی سی سال گذشته، مشارکت در نیروی کار 
نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش نيز پیدا کرده است. این کاهش از یک لحاظ مثبت و مغتنم 
است چون بر اثر افزایش فرصت های آموزشی و اشتغال به تحصیل درصد بسیار بالایی از افراد 
10-19 ساله حاصل شده است. اما علت دیگر پائین بودن نرخ مشارکت در بازار کار بايين 

ماندن نرخ فعالیت اقتصادی زنان ایران است.
مرکز آمار ایران معمولاً نرخ فعالیت اقتصادی يا مشارکت در بازار کار را با توجه به جمعیت 
ده سال به بالا محاسبه می کند. تمام افراد ده سال به بالا که در موقع سرشماری خود را دارای 
کار یا در جستجوی کار معرفی کنند فعال و بقیه غیرفعال تلقی می شوند. از تقسیم تعداد افراد 
فعال )شاغل باضافه بیکار در جستجوي کار( بر جمعیت ده سال به بالا نرخ فعالیت اقتصادی 

یا مشارکت بدست می‌آید.
در طي دوره پنجاه ساله گذشته تعداد افراد واقع در سنین فعالیت اقتصادی)10-64 ساله( 
از 10/2 میلیون نفر به 53/2 میلیون نفر رسیده یا بعبارت دیگر 5/2 برابر شده است.  در همین 
مدت، تعداد افراد 10سال به بالای فعال نیز از 6/07 میلیون نفر به 24/11 میلیون نفر رسیده 
یعنی در حدود چهار  برابر شده است که از میزان افزایش کل جمعیت )3/72 برابر( چندان 
زیادتر نيست. نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت 10 سال به بالا در سرشماری 1335 اندکی 
کمتر از پنجاه درصد )47/46 درصد( بود ولی در سرشماری های بعدی مرتباً کاهش یافت تا 
در سرشماری 1375 به پائین‌ترین مقدار خود )35/3 درصد( برسد. اما دهه گذشته با افزایش 
نرخ فعالیت جمعیت ده سال به بالا همراه بود و شاخص مزبور طبق سرشماری 1385 و 1390 

به 39/43 و درصد رسیده است. 
ایران آن  اقتصادی در  پائین بودن نرخ مشارکت  همانطور که اشاره شد یک علت عمده 
است که درصد بسیار كمي از زنان طبق تعریف مرکز آمار ایران فعال محسوب می‌شوند. مقایسه 
نرخ های مشارکت زنان و مردان در طی پنجاه سال گذشته این موضوع را بخوبی نشان می دهد. 
اگر چه تعداد زنان و مردان 10 سال به بالادر طی این مدت بسیار بهم شبیه بوده، نرخ مشارکت 
زنان در بالاترین حد آن )سال 1355( به سیزده درصد نرسیده است، در حالیکه نرخ مشارکت 
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مردان علیرغم سیر نزولی آن تا 1375 ازشصت درصد بالاتر بوده است. طی دهه گذشته نرخ 
مشارکت مردان به 65 درصد رسیده در حالیکه نرخ مشارکت زنان در همان سطح پائين 12/39 
باقی مانده است. نرخ هاي فعاليت در سرشماري 1390)64.6 درصد مردان، 11.4درصد زنان و 
38.12 درصد كل جمعيت 10 سال به بالا( فرق چنداني با سرشماري 1385 نشان نمي دهد. 
طی دهه اول بعد از انقلاب نرخ مشارکت زنان شدیداً کاهش پیدا کرد ولی مقدار نسبی این 
کاهش در مورد زنان روستایی )از 16/56درصد به 7/93 درصد( بسیار چشم گیرتر بود. سرشماری 
1385 افزایش مختصری را در نرخ مشارکت زنان شهری و روستایی نشان می دهد که با توجه 
به سرمایه‌گذاری عظیم در پرورش سرمایه انسانی زنان و افزایش چشم گیر زنان دارای تحصیلات 

دبیرستانی و دانشگاهی، در دهه مقدم بر سرشماری اخير چندان تشویق کننده نیست.
نگاره 7: نرخ مشارکت مردان و زنان

نرخ های اشتغال و بیکاری	
اگرچه اکثریت قاطع افراد فعال در زمان سرشماری شاغل بوده اند، نرخ اشتغال در طی 
دوره پنجاه ساله مورد بررسی روندی نزولی داشته و از بیش از 97 درصد در سال 1335 به 
85/8 درصد در سال 1365 رسیده بود. در دهه بعد نرخ اشتغال افزایش پیدا کرد و به 86/65 
به  و در سال 1385  پیدا کرده  کاهش  اشتغال مجدداً  نرخ  بعد  ولی طی دهه  درصد رسید 

76/61 درصد رسيده بود. 
از دهه  بیکاری مردان که  نرخ  بیکاری است.  نرخ  افزایش  به معني  اشتغال  نرخ  کاهش 
1345 رو به افزایش گذاشته بود در سرشماری 1365 به بالاترین سطح خود )12/91 درصد( 
رسيده بود. سرشماري 1375 حاكي از كاهش چشم گير نرخ بكياري مردان)از 12/91 به 8/46 
درصد( بود ولي طي دهه بعد و با ورود موج عظيم متولدين دهه 65-1355 به بازار كار اين 
نرخ مجدداً بالا رفت و به 10/81 درصد رسيد. نرخ بكياري زنان كه در سرشماري 1355 به 
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16/38 درصد رسيده بود)يعني تقريباً دو برابر نرخ بكياري زنان در 1345(، در اولين دهه بعد 
از انقلاب بشدت افزايش پيدا كرد و به رقم بي سابقه 25/4 درصد رسيد. در دهه بعد كه با دوره 
سازندگي و ايجاد امكانات جديد اشتغال براي زنان همراه بود اين رقم به 13/35 درصد يعني 
تقريباً نصف رقم مربوط به 1365 نزول كرده بود. متأسفانه با ورود فوج عظيم زنان جوان و 
تحصيل كرده به بازار كار در دهه اخير و ناتواني بازار كار از جذب آنها نرخ بكياري زنان مجدداً 

بالا رفته و به 23/34 درصد زنان فعال رسيده است.

زمينه‌هاي اصلي اشتغال
پنجاه سال  در طي  فعال  اشتغال جمعيت  اصلي  زمينه‌هاي  انتظار مي‌رود  كه  همانطور 
گذشته كاملًا فرق كرده است. در سال 1345 نزدكي به كي دوم )46/6 درصد( از جمعيت 
فعال در بخش كشاورزي مشغول به كار بودند و بقيه در بخش هاي خدمات )27/3 درصد( و 
صنعت )25/9 درصد(. از سال 1365 به بعد سهم بخش خدمات از شاغلين افزايش يافته و 
سهم بخش كشاورزي به همان نسبت كاهش پيدا كرده است. در سال 1385 نزدكي به كي 
بقيه در بخش هاي  بودند و  به كار  نيروي كار در بخش خدمات مشغول  دوم)48/7 درصد( 

صنعت )28/5 درصد( و كشاورزي )22/27 درصد(.
افراد شاغل  تعداد  كار،  نيروي  مختلف  بخش هاي  نسبي  در سهم  تغييرات  اين  عليرغم 
افزايش پيدا كرده است. براي نمونه، اگر چه سهم نسبي بخش  از اين بخش ها  در هر كي 
كشاورزي از جمعيت شاغل در سال 1385 كمتر از نصف همان رقم در سرشماري 1345 بود، 
تعداد شاغلين بخش كشاورزي در سال 1385)7/4 ميليون نفر( بيش از دو برابر تعداد شاغلين 
همين بخش در سال 1345)3/3 ميليون نفر( بود. به همين ترتيب اگر چه سهم نسبي بخش 
صنعت از كل شاغلين در سال 1345)25/9 درصد( و 1385 )26/5 درصد( تقريباً برابر بود، 
تعداد افراد شاغل در بخش صنايع در 1385 )8/84 ميليون نفر( بيش از چهار برابر شاغلين 
همين بخش در 1345)1/84 ميليون نفر( است. تعداد شاغلين در بخش خدمات در فاصله 
85-1345 تقريباً هشت برابر شده در حاليكه سهم نسبي این بخش از شاغلين در همان مدت فقط 

دو برابر افزايش يافته است.

مهاجرت 
مهاجرت به معني جابجائي جمعيت در درون مرزهاي كي كشور يا منطقه)مهاجرت داخلي( يا 
به خارج از مرزها )مهاجرت خارجي يا بين المللي( از پديده‌هاي مهم جمعيت‌شناسي است. بديهي 
است اين جابجائي ها در صورتي مهاجرت تلقي مي‌شوند كه با اقامت درازمدت در منطقه مقصد 
همراه باشند. ايران از ديرباز در معرض مهاجرت دسته‌ جمعي اقوام همسايه بوده كه غالباً صورت 
تهاجم و تسخير نيز داشته است. در طي دو قرن اخير عامل مهاجرت خارجي در تغييرات جمعيتي 
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ايران نقش چنداني نداشته اما مهاجرت هاي داخلي با شدتي بي سابقه ادامه يافته و به گسترش 
شهرنشيني و تمركز جمعيت در استان هاي خاص منجر شده است. تمركز بيش از دو سوم جمعيت 
در شهرها و بوجود آمدن كلان شهرهائي چون تهران، مشهد، اصفهان، تبريز، شيراز و كرج كه طبق 
سرشماري اخير بيش ازسي درصد جمعيت كشور را در بر مي‌گيرند نتيجه مداومت مهاجرت هاي 
داخلي بخصوص مهاجرت از روستاها به شهرها است. سهم مهاجران از كل جمعيت، جمعيت شهري 
و روستايي در سرشماري هاي مختلف در جدول 15 ارائه شده‌است كه سهم عمده مناطق شهري 
را از جمعيت مهاجر به خوبي نشان مي‌دهد. در سرشماري هاي 1375 و 1385 نزدكي به دو سوم 
مهاجرين خاستگاه شهري داشتند و حدود سي درصد از روستا بودند. سهم روستائيان از جمعيت 
مهاجر فقط در مورد مهاجرين داخل شهرستان محل سرشماري از مهاجرين شهري بيشتر بود. 
سهم زنان از جمعيت مهاجر از سهم نسبي آنها در كل جمعيت كمتر ولي قابل ملاحظه است. علت 
اين امر آن است كه مهاجرت هاي داخلي در ايران غالباً جنبه خانوادگي دارد. اكثر مردان معمولاً در 
جستجوي  كار يا كار بهتر مهاجرت ميك نند و بقيه اعضاي خانواده را به همراه مي برند. به اين دليل 

اكثريت زنان مهاجر علت مهاجرت خودرا "تبعيت ازخانواده" بيان ميك نند.
جدول 15: وضعیت مهاجرت در سرشماريهاي مختلف

كل كشورمناطق شهريكل كشورعنوان

1345
13.126.44.6زن و مرد

13.927.84.8مرد
12.224.84.2زن

1355
15.527.25.3زن و مرد

16.728.85.7مرد
14.325.44.8زن

1365
22.430.812.4زن و مرد

22.130.911.4مرد
30.713.4زن

1375
1416.210.8زن و مرد

15.217.712.4مرد
12.815.39.2زن

1385
17.2312.774.47زن و مرد

19.5114.115.39مرد
15.0411.473.57زن

1390

7.367.484.76زن و مرد
7.677.884.63مرد
7.057.084.89زن
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بررسي مبدا و مقصد مهاجران )جدول16( نشان مي‌دهد كه اكثر مهاجرت ها در محدوده 
شهرستان يا استان محل سرشماري اتفاق افتاده و فقط در حدود كي سوم مهاجران از كي 
استان به استان ديگر رفته اند، اندكي بيش از دو درصد كل مهاجرين هم ظاهراً ايرانياني بودند 

كه از خارج كشور آمده بودند. 
جدول16: خاستگاه مهاجرين 

عنوان
1365137513851390

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

161.528.0318.937.0389.832.0198.435.8شهرستان محل سرشمارى
140.524.0230.726.0311.226.0112.020.2سايرشهرستانهاى استان محل سرشمارى

187.232.0294.034.0477.439.0198.635.9شهرستانهاى سايراستانها
70.012.023.82.726.02.110.31.85خارج ازكشور

22.83.94.50.510.40.934.36.19مبدامهاجرت اظهارنشده
582.1100871.91001,214.8100553.5100جمع

مهاجرت هاي بين‌المللي 
بالايي  سطح  در  گذشته  سال  سي  در  كه  كشور  از  خارج  به  ايرانيان  مهاجرت  مورد  در 
بررسي  از  حاصل  اطلاعات  نمي‌دهند.  دست  به  اطلاعي  داخلي  سرشماري هاي  داشته،  قرار 
سرشماري هاي كشورهاي غربي)مقصد عمده مهاجران ايراني( هم تاكنون چندان كارساز نبوده 

 .)Hakimzadeh, 2006( است‌
اطلاعات جمع آوري شده در سرشماري ها فقط  نيز  ايران  اتباع خارجي مقيم  در مورد 
مهاجران قانوني يا داراي اجازه كار را در بر مي‌گيرد. تا سال 1355 اكثريت قريب به اتفاق 
مهاجران را مهاجران داخلي تشيكل مي‌دادند و سهم اتباع خارجي از جمعيت مهاجران بسيار 
كم بود. تعداد افراد متولد خارج از كشور)كه اكثريت قريب باتفاق آنها را اتباع خارجي تشيكل 
مي‌دهند( در سرشماري 1335 بسيار كم )44000 نفر( و در سرشماري بعدي اندكي بيشتر 
برابر  تقريباً سه  بود. در سرشماري 1355 تعداد خارجيان سرشماري شده  نفر(    76000 (
شده و به 177000 نفر رسيده بود. متأسفانه در باره مليت يا تابعيت اين گروه اطلاعي در 
دست نيست و نمي‌دانيم آيا اين گروه شامل مستشاران نظامي خارجي كه در آن دوره به علت 
خريدهاي سنگين اسلحه توسط ايران وجود آنها در ايران الزامي بود مي‌شود يا نه. از سوي 
ديگر مي‌دانيم كه در سال 1357 تعداد افغانها در ايران به اندازه‌اي افزايش يافته بود كه در بدو 

پيروزي انقلاب نگراني هايي را در ميان نهادهاي انقلابي ايجاد كند. 
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افزايش شديد تعداد اتباع خارجي در ايران از سرشماري 1365 به بعد كاملًا محسوس 
است. عده اين گروه كه در سرشماري 1365 اندكي كمتر از كي ميليون نفر بود در سرشماري 
افغانستان  اتباع  را  آنها  درصد  هفتاد  از  بيش  كه  بود  رسيده  نفر  1/5ميليون  به    1385
تشيكل مي‌دادند. اتباع عراق در مرحله بعدي قرار داشتند. تعداد گروه اخير در سرشماري 
1375بسيار افزايش يافته و به 179 هزار نفر رسيده بود. اما در سرشماري 1385 اين رقم 
مجدداً پايين رفته و به 44 هزار تقليل پيدا كرده است. در مقابل، تعداد گروهي كه مليت يا 
تابعيت آنها اعلام نشده در سرشماري اخير شديداً بالا رفته و به293000 نفر رسيده است. 
سرشماري 1390 تعداد اتباع خارجي مقيم ايران را 1688195 نفر نشان داده كه اكثريت 
)86 درصد( آنها را شهروندان افغاني تشيكل مي دهند. از بقيه، 3 درصد عراقي و 8.3 درصد 

بدون تابعيت مشخص بودند.
جدول17: جمعيت اتباع خارجي سرشماري شده در ايران 

نا معلومممالك ديگرباكستانعراقافغانستانسال

13657552578410913360 62638

137580440417506188361246696493

13851210164440491544733281293079

13901452513515061773125929140516

علي‌رغم بالا بودن تعداد مهاجرين افغان در سرشماري هاي اخير، تقريباً مسلم است كه اين 
رقم بسيار كمتر از رقم واقعي افغان هايي است كه به طور غيرمجاز وارد كشور شده و به كار و 
زندگي مشغول هستند. اين گروه كه در اواخر دهه قبل تعداد آنها بيش از دو ميليون نفر تخمين 
زده مي‌شد انگيزه‌اي براي شركت در سرشماري يا تماس با مأمورين ايران ندارند. اگر چه تريكب 
جنسيتي اتباع بيگانه سرشماري شده از فزوني مردان بر زنان حكايت ميك‌ند، ساختار سني آن 
بر حضور تعداد زيادي كودك زير ده سال دلالت دارد. مقايسه توزيع سني جمعيت افغان هاي 
سرشماري شده در سال هاي 1365، 1375 و 1385 با جمعيت ايراني همان سرشماري ها از 
بالاتر بودن نسبت كودكان)زير ده سال( و بنابراين بالاتر بودن نرخ باروري افغان هاي مقيم ايران 
حكايت ميك‌ند. معهذا، مقايسه ساختار سني افغان هاي سرشماري شده در 85 -1375 از كاهش 
تعداد كودكان و نرخ باروري جمعيت افغان هاي مقيم ايران در طي دهه مزبور سخن مي‌گويد. 
نكته در خور توجه آنكه هر گاه تريكب سني جمعيت افغان هاي سرشماري 1385 را با تريكب 
سني جمعيت استان هاي داراي باروري بالاي ايران )سيستان و بلوچستان و هرمزگان( مقايسه 
كنيم تفاوت ها بسيار كم‌ رنگ‌تر مي‌شود. در حقيقت، به نظر مي‌رسد نرخ باروري جمعيت استان 

سيستان و بلوچستان از نرخ باروري جمعيت اتباع افغاني سرشماري 1385 بالاتر بوده است.
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مرگ و مير
مرگ و مير كيي ديگر از عوامل تغيرات جمعيتي است كه در طول تاريخ نقش عمده اي 
در  پيش  سال   150 حدود  از  است.  كرده  بازي  جمعيت  رشد  نرخ  داشتن  نگه  پايين  در 
كشورهاي صنعتي و از نيمه قرن بيستم در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران،  مرگ و 
مير كاهش يافته و تاثير نسبي آن در تغييرات جمعيتي كمتر شده است. آمارهاي مربوط به 
مرگ و مير معمولاً در سرشماري هاي عمومي جمع آوري نمي شود و براي پي بردن به آنها 
بايد از منابع اطلاعاتی ديگري چون ثبت وقايع حياتي، اسناد پزشكي و بررسي هاي ميداني 
استفاده شود. در ايران گزارش و ثبت موارد فوت تا اين اواخر با تاخير و اهمال زيادي همراه 
بود و داده هاي ثبتي مرگ و مير فاقد اعتبار تلقي مي شد.  جيره بندي كالاهاي اساسي در 
بر گزارش موارد فوت  تاثيري منفي  بهبود ثبت مواليد شد،  باعث  دوره جنگ تحميلي كه 
زيان  و  ضر  و  متوفي  فرد  كوپن  دفترچه  ابطال  به  معمولاً  فوت  موارد  گزارش  زیرا  داشت. 

خانواده منجر مي شد.
از  بايد  مير  و  مرگ  مورد  در  قبول  قابل  ملي  آمارهاي  نبودن  دست  در  دليل  به 
"چشم انداز  نشريه  استفاده شود.  و مير  بين المللي در مورد سنجه هاي مرگ  تخمين هاي 
اقتصادي  و  اجتماعي  كميسيون  بخش‌جمعيت  توسط  بيستم  قرن  اواسط  از  كه  جمعيت" 
سازمان ملل متحد منتشرشده و هر چند سال كي بار مورد تجديد نظر قرار گرفته است، 
اطلاعات مفصلي را درباره سنجه هاي مختلف باروري و مرگ و مير همه مناطق وكشورهاي 
جهان از جمله ايران ارايه مي دهد. اين سنجه ها شامل نرخ خام مرگ و مير)يا نسبت موارد 
فوت هرسال تقسيم بر جمعيت وسط آن سال ضرب در هزار(، نرخ مرگ و مير اطفال)تعداد 
اطفال كمتر از كي سال فوت شده تقسيم برتعدادكودكان متولدشده در طول سال( و نرخ 
بر  از پنج سال فوت شده تقسيم  مرگ و مير كودكان زير پنج سال )تعداد كودكان كمتر 
تعداد كودكان زير پنج سال( مي گردد. علاوه بر اين بر اساس نرخ هاي مرگ و مير اطفال 
ساله  شصت  دوره  مختلف  سال هاي  براي  ايران  جمعيت  زندگي  اميد  عمر  جدول هاي  و 
90-1330 محاسبه شده است. اين اطلاعات در نگاره ها و جداول زیر خلاصه شده است. 
به طوركيه از اين نگاره ها معلوم مي شود هرسه شاخص اصلي مرگ و مير مذكور در فوق 
در چند دهه گذشته به طور چشم گيري كاهش يافته اند. در مقابل شاخص اميد زندگي در 
بدو تولد افزايش پيدا كرده و از 48.1 سال در سال 1330 به در 72 سال در دهه 1390 

رسيده است.
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نگاره 8:. تعداد مواردساليانه فوت طبق تخمين ملل متحد)2012( در فاصله 1395-1330

نگاره   9: نرخ هاي خام باروري و مرگ و مير ايران)2015-1950(
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جدول18: نرخ هاي مرگ و مير اطفال طبق تخمين سازمان ملل متحد 

دخترانپسرانپسران و دخترانسال

1950-55262.1256.1268.5
1955-60212.5208.1217.1
1960-65172.6169.5175.8
1965-70140.7138.7142.9

1970-75116.4115.4117.5
1975-8092.292.192.2
1980-8569.870.669
1985-9055.456.754
1990-9547.148.845.2

1995-200038.940.936.7
2000-200532.534.930
2005-201027.229.824.4
2010-201523.42620.7

جدول19: اميد زندگي در بدو تولد جمعيت ايران به تفكيك جنس 

زنمردکلسال

1950-5538.139.536.7
1955-6042.643.541.6
1960-6546.446.946
1965-7049.849.749.9
1970-7552.652.552.8
1975-8056.355.956.8
1980-8546.837.760.9
1985-9056.349.564.4
1990-9566.365.767

1995-200068.867.969.7
2000-200570.569.271.9
2005-201072.170.373.9
2010-201573.371.575.3
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علاوه برتخمين هاي بين المللي مذكور در فوق، سال هاي اخير شاهد جمع آوري و 
انتشار داده هاي جالب  و ارزشمندي در باره نرخ مرگ و مير ويژه سني و علل عمده مرگ و 
مير توسط كارشناسان وزارت بهداشت و درما ن بوده است. سازمان ثبت احوال هم طي دهه 
اخير گام هاي مهمي را در جهت اصلاح نظام ثبت وقايع مرگ برداشته و اطلاعات جالبي درباره 
نرخ هاي مرگ و مير ويژه سني و عوامل عمده مرگ و مير جمع آوري نموده است كه تا حد 
زيادي بااطلاعات جمع آوري شده توسط كارشناسان وزارت بهداشت و درما ن مطابقت دارد.

مجموع اين اطلاعات حاكي از آن است كه شاخص هاي مرگ و مير جمعيت ايران 
نيز مثل شاخص هاي باروري آن در طي سه دهه اخير به طور چشم گيري تغير كرده است. 
تعديل ساختار سني( رسيده،  با  )البته  پيشرفته  به سطح كشورهاي  مير  و  نرخ خام مرگ 
باعث شده  و  يافته  كاهش  زيادي  تا حد  پنج سال  زير  كودكان  و  اطفال  مير  و  مرگ  نرخ 
ترس از فوت كودكان به عنوان عاملي براي باروري بالا تاثير خود را ازدست دهد. از سوي 
ديگر بيماري هاي عفوني دوره كودكي و بزرگسالي تا حد زيادي كنترل شده و سهم آنها از 
موارد مرگ و مير در مقايسه با بيماري هاي غيرعفوني و سوانح به طور چشم گيري كاهش 
پيدا كند. با كاهش بار بيماري هاي عفوني، مسائل بهداشتي- درماني ناشي از بيماري هاي 
غيرعفوني )به خصوص بيماري هاي قلبي- عروقي، سرطان ها و ديابت( و آسيب هاي ناشي 
از تغييرات در شيوه زندگي و رفتاهاي پرخطر)مصرف دخانيت، سوء مصرف مواد اعتيادآور، 

رانندگي و غيره( افزايش پيدا كند.
به اين ترتيب، ايران نه تنها از حيث تعادل باروري و مرگ و مير به مرحله پيشرفته اي 
مرحله  به  هم  بيماري  و  سلامت  وضع  ازحيث  بلكه  يافته  دست  جمعيت شناختي  گذار  از 
پيشرفته اي از آنچه تحت عنوان گذار اپيدميولژكي يا گذار سلامت توسط جمعيت شناسان 
و پژوهشگران سلامت مورد بحث قرار گرفته، رسيده است. اين مرحله گذار مستلزم تجديد 
نظري اساسي در برنامه هاي بهداشت و درمان و تربيت كادرها و امكانات پيشگيري و درمان 
مسائل جديد، از جمله مسائل رواني ناشي از فشارهاي اجتماعي و اقتصادي، مي باشد. براي 
نمونه، علاوه بر مشكل سوء مصرف مواد كه جامعه ايران از دير باز با آن روبرو بوده مشكلات 
فردي و اجتماعي و اقتصادي ناشي از روان نژندي هاي مختلف )به خصوص انواع افسردگي( 

طبق بررسي هاي اخير سهم عمده اي از بار بيماري ها را درايران تشيكل مي دهد.

تغييرات چشم گير در شرايط زندگي
درروابط  مشابهي  تغييرات  با  قرارگرفت  بحث  مورد  بالا  در  كه  جمعيتي  تغييرات 
اجتماعي و شرايط زندگي مردم ايران همراه بوده است. برخي از اين تغييرات در سرشماري هاي 
نتايج سرشماري ها اطلاعات خوبي در مورد آنها به  جمعيتي مورد بررسي قرار مي گيرند و 
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دست مي دهند. از جمله اين تغييرات مي توان به وضع مسكن، دسترسي به برق و آب و گاز 
لوله كشي شده، وضع ماليكت مسكن و دسترسي به امكانات ارتباطي جديد نام برد.

افزايش دسترسي خانوارها به امكانات جديد زندگي
به  خانوارها  ميزان دسترسي  در  افزايش چشم گيري  ساله گذشته شاهد  دوره سي 
آستانه  در  است.  بوده‌  تلفن  و  گاز  برق،  لولهك‌شي شده،  آب  قبيل  از  زندگي  امكانات جديد 
روستائي)9/8درصد(  خانوارهاي  دهم  كي  از  كمتر  سرشماري 1355  طبق  اسلامي،  انقلاب 
به آب لولهك‌شي و 13/9درصد به برق دسترسي داشتند. نسبت هاي معادل براي خانواده‌هاي 
شهري 79/5 و 91/5 درصد بود كه از شكاف عميق بين شهر و روستا حكايت ميك‌رد. در 
سرشماري 1365 درصد خانوارهاي روستائي داراي آب لولهك‌شي شده و برق به 50/5 و 64/6 
افزايش پيدا كرده بود در حالكيه درصد خانوارهاي شهري داراي آب لوله كشي و برق 95/4 و 
99/2 درصد بود. اين تغيير با توجه به محدوديت‌هاي اقتصادي دهه اول بعد از انقلاب بسيار 

قابل توجه است.
طور  به  گاز  و  برق  آب،  از  خانوارها  بهره‌مندي  ميزان  انقلاب  از  بعد  دوم  دهه  در 
و  لولهك‌شي)95/6  آب  به  روستائي  و  شهري  خانوارهاي  اكثريت  و  رفته  بالا  چشم گيري 
81/6 درصد( و برق )99/7 و 98/2درصد( دسترسي پيدا كردند. سرشماري 1385 نه تنها 
افزايش چشم گيري را در همه اين موارد نشان مي‌دهد، بلكه از دسترسي بيشتر روستائيان 
و ساكنان استان هاي محروم به اين امكانات رفاهي حكايت دارد. افزايش نرخ دسترسي به 
تلفن و گاز لولهك‌شي شده در اين مدت بخصوص، بسيار چشم گير بوده است. منابع آب و 
انرژي مورد استفاده خانوارهاي ايراني در سرشماري هاي 1375 و 1385 در نگاره‌هاي 10 

و 11 خلاصه شده است.
جدول20:  درصد دسترسي خانوارهاي شهري به امكانات زندگي جديد

136513751385عنوان

95.596.495.6آب لوله کشی

99.299.199.7برق

22.249.387.7تلفن ثابت

10.149.185گاز لوله کشی

63.381.292.89حمام
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برقي، ماشين  از قبيل جارو  از وسايل رفاهي  امكان استفاده  برق،  به  افزايش دسترسي  با 
بين  و شكاف  پيدا كرده  افزايش  بسيار  نيز   ... و  فريزر  لباسشویی، چرخ خياطي، يخچال، 
چون  وسايلي  حتي  كرده ‌است.  پيدا  كاهش  لحاظ  اين  از  روستائي  و  شهري  خانوارهاي 
موبايل و كامپيوتر نيز كه طي دهه گذشته در سطح جهاني مطرح شده‌اند، راه خود را به 
درون خانوارهاي ايراني بازكرده‌اند. اما در مورد اخير هنوز شكاف عميقي بين خانوارهاي 

شهري وجود دارد.
جدول21:  درصد دسترسي خانوارهاي روستایي به امكانات زندگي جديد

136513751385عنوان

50.057181.6آب لوله کشی شده

64.598898.2برق

1064.8تلفن ثابت

0.732.123.9گاز لوله کشی شده

17.483768.87حمام

مساحت واحدهاي مسكوني
از نظر فضاي موجود در هر واحد مسكوني، اطلاعات مربوط به سرشماري 1385 نشان 
مي‌دهد كه واحدهاي مسكوني از 50 متر مربع يا كمتر )13/2 درصد( تا بيش از 500 متر مربع 
)0/2 درصد( وسعت دارند )جدول 22(. تقريباً كي چهارم )23/6 درصد( از واحدهاي مسكوني 
مربع مساحت  متر  با 51-75  واحدهاي مسكوني  دارند.  مربع مساحت  متر  بين 101-150 
از لحاظ  )19/3 درصد( و واحدهاي مسكوني با 100-81 متر مربع )19/6 درصد( مساحت 
فراواني در مراتب بعدي قرار دارند. فقط 5/5 درصد از واحدهاي مسكوني بيش از 200 متر 
مربع مساحت دارند. همچنين تنها 12/3 درصد از واحدهاي مسكوني پيش از سال 1354 و 
15/7 درصد پس از سال 1381 ساخته شده‌اند. بسیاری از  واحدهاي مسكوني )27/6 درصد( 
 18/2 و   1365-74 سال هاي  بين  درصد    26/2 شده‌اند،  81-1375ساخته  سال هاي  بين 

درصد از آنها بين سال هاي 64-1355 ساخته شده‌اند. 
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جدول22:   مساحت زير بناي واحدهاي مسكوني به تفكيك شهري و روستايی)1385(

روستاییشهریکلمساحت

5013.211.0718.7 متر و کمتر

769.48.1812.6 تا 80 متر

8119.619.6519.3 تا 100 متر

10123.625.3419.2 تا 150 متر

1519.4910.566.74 تا 200 متر

2014.214.832.6 تا 300 متر

3011.041.180.7 تا 500 متر

5010.210.210.2 متر و بالاتر

نحوه تصرف واحد مسكوني
اطلاعات مربوط به نحوه ماليكت واحدهاي مسكوني در سرشماري 1385 حاكي از آن 
است كه اكثر خانوارها )63/77 درصد( مالك شخصي زمين و ساختمان )عرصه و اعياني( واحد 
مسكوني خود مي‌باشند. درصد كمي )4/5 درصد( از خانوارها تنها مالك ساختمان مي‌باشند. 
نزدكي به كي چهارم )23/48 درصد( از خانوارها نيز در واحدهاي مسكوني اجاره اي زندگي 
واحدهاي  و 5/39 درصد ديگر در  واحدهاي سازماني  از خانوارها در  ميك‌نند. 2/16 درصد 
بلاعوض زندگي ميك‌نند. از سال 1365 تا 1385 شاهد كاهش نسبت خانوارهايي كه مالك 
واحد مسكوني خود هستند )از 72/68 درصد به 68/27 درصد( و افزايش تعداد خانوارهايي كه 
در واحدهاي اجاره‌اي سكونت دارند )از 15/42درصد به 23/48 درصد( مي‌باشيم)جدول 23(.

جدول23: نحوه تصرف واحد مسكوني

13551365137513851390نحوه مالکیت

70.270.869.463.556.4مالک عرصه و اعیانی
5.96.44.04.56.3مالک اعیانی

15.012.015.622.926.6اجاره
0.02.12.62.11.6در مقابل خدمت

8.27.88.15.37.5مجانی

0.70.90.41.71.6غیره
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جمع‌بندي نكات مهم
زير  نكات عمده  پنج دهه گذشته  ايران طي  تغييرات جمعيت  روند  تفضيلي  بررسي  از 

درخور توجه است:
11 انقلاب( - از  بعد  اول  دهه  در  آن  شديد  افزايش  باروري)عليرغم  چشم گير  كاهش 

بروز كرده و ظاهراً هنوز هم روند رو به كاهش خود را ادامه مي‌دهد. اين كاهش 
تا حدي نتيجه تغيير سياست جمعيتي كشور و احياء برنامه تنظيم خانواده است 
جهان  و  منقطه  سطح  در  شده  اجرا  برنامه‌هاي  موفق‌ترين  از  كيي  عنوان  به  كه 
اقدامات ديگري كه در  تنظيم خانواده  برنامه  احياء  بر  شناخته شده ‌است. علاوه 
جهت بالابردن سطح سواد و تحصيلات زنان به عمل آمده نيز در كاهش باروري 
در  مي‌توان  را  تاثير  اين  نتایج  بوده‌است.  موثر  بسيار  ايران  جمعيت  رشد  نرخ  و 
تايكد  ادامه  عليرغم  ظاهراً  افزايش  اين  كرد.  مشاهده  زنان  ازدواج  سن  افزايش 
تشيكل  تسهيل  و  تشويق  و  زودرس  ازدواج  بر  روحاني  رهبران  و  ايران  دولت 

افتاده‌است.  اتفاق  خانواده 
22  افزايش شهرنشيني: در اوايل نيمه دوم قرن بيستم كمتر از كي سوم جمعيت ايران -

در نقاط شهري زندگي ميك‌ردند. در دهه اول بعد از انقلاب نسبت شهرنشينان از 
پنجاه درصد جمعيت فراتر رفت )54/2 درصد( و در سرشماري 1375 به 61/3 رسيد. 
طبق سرشماري اخير )1390( بيش از هفتاد درصد جمعيت كشور در نقاطي به سر 

مي‌برند كه طبق تعريف مركز آمار شهر محسوب مي‌شوند.
33 به طور چشم گيري - انقلاب  از  بعد  دوره  در طي  تنها درصد جمعيت شهرنشين  نه 

افزايش پيدا كرده بلكه تعداد نقاط شهري هم به همان ميزان بالا رفته ‌است. معهذا 
اكثريت جمعيت شهري كشور در 80  شهر نسبتاً بزرگ )داراي صد هزار نفر و بيشتر( 
ساكن هستند و تعداد كثير شهرهاي كوچك كه در دو دهه اخير به وجود آمده‌اند 

كمتر از ده درصد جمعيت شهري كشور را در بر مي‌گيرند. 
44 بر اثر كاهش نرخ باروري، ساختار سني جمعيت كشور طي بيست سال اخير شديداً -

تغيير كرده و سهم جمعيت بالقوه فعال 64-15 ساله از كل جمعيت افزايش يافته 
امكان  افزايش  و  تغيير، كاهش نسبت تكفل كودكان و سالمندان  اين  نتيجه  ‌است. 
فرصت  پنجره  مي‌باشد.  فعال  بالقوه  ميانسال  قشر  توسط  سرمايه‌گذاري  و  پس‌انداز 
از  را در موقعيت بسيار خوبي  ايران  ايجاد شده  ترتيب  اين  به  جمعيت‌شناختي كه 

لحاظ اقتصادي و اجتماعي قرار داده ‌است.
55 همزمان با افزايش جمعيت، تعداد خانوارها نيز افزايش پيدا كرده و به 17ميليون رسيده -

در حاليك‌ه بعد متوسط اعضاي خانوار كاهش پيدا كرده ‌است. در واقع شواهد بارزي از 
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حركت جامعه ايران در جهت خانوار هسته‌اي كوچك وجود دارد كه مي‌تواند پيامدهاي 
مثبت و منفي خود را داشته ‌باشد.

66 از لحاظ يكفي براثر گسترش امكانات آموزش عمومي، جمعيت ايران از سطح سواد و -
تحصيلات بالائي برخوردار شده است. در حال حاضر، نرخ بي‌سوادي در سنين پائين‌تر 
از ده درصد رسيده و تفاوت‌هاي ناشي از جنسيت و محل  از سي سالگي به كمتر 
اقامت )شهري در مقابل روستائي( تاحد قابل توجهي كاهش يافته ‌است. با افزايش 
سطح سواد، يكفيت سرمايه انساني و نيروي كار هم بسيار بالا رفته و كشور را در 

مرحله خوبي براي جهش اقتصادي قرار داده ‌است.
77 عليرغم استقبال چشم گير زنان از امكانات آموزشي در سطوح مختلف و بالا رفتن -

پائين  بسيار  نيروي كار در سطح  آنان در  زنان، مشاركت  انساني  چشم گير سرمايه 
بازار كار و عدم تطابق  )13درصد( باقي مانده ‌است. علاوه بر اين، به علت نارسائي 
آموزش متوسطه و عالي با نيازهاي بازار درصد بالائي از مردان و زنان داراي تحصيلات 

متوسطه و عالي، بكيار مانده‌اند. 
88 توزيع فضائي جمعيت ايران طي سي ساله گذشته تغيير چنداني نكرده و استان‌هاي -

مختلف موقعيت نسبي خود را از لحاظ جمعيت حفظ كرده‌اند.
99 در - و  يافته  كاهش  بسيار  اخير  دهه  دو  در  روستائي  جمعيت  رشد  نرخ  چه  اگر 

حال  در  كشور  روستائي  جمعيت  مطلق  رقم  است،  شده  منفي   1385 سرشماري 
حاضر)حدود 22 ميليون نفر( از تعداد همان جمعيت در سال 1355 )17/8ميليون 
نفر( بيشتر است. تعداد روستاها نيز طي سي سال گذشته در همان حدود 65 هزار 

روستا باقي مانده است.
1010  از لحاظ يكفيت واحدهاي مسكوني و دسترسي به امكانات رفاهي و كالاهاي مصرفي 

مناطق  در  بخصوص  كه  بوده  زيادي  پيشرفت‌هاي  شاهد  گذشته  دهه‌هاي  جديد، 
تراكم خانوارها در  يافته،  افزايش  واحدهاي مسكوني  تعداد  است.  شهري چشم گير 
واحد مسكوني كاهش پيدا كرده، يكفيت ساختمان ها ارتقاء يافته و دسترسي خانوارها 

به مواهبي چون آب لولهك‌شي شده، برق، تلفن و ... بسيار گسترش پيدا كرده است.
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